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  كه ھر كجا رود افتد، به دام صیّادي= فتاده مرغ دلم زآشیان در اين وادي 

  نه گوش ھوش و نه چشم بصیر نقّادي= يكدانه مي دھد بر باد  به دانه اي در
  وقّادي نه حال نغمه سرائي نه طبع= چنان اسیر ھوى و ھوس شدم كه نماند 

  نه شاھدي كه غم از دل برد بشیّادي= مع انجمني تا كه روشني بخشد نه ش
  مدار از ھمه عالم امید امدادي= دلا دل از ھمه برگیر و خلوتي بپذير 
  ملاذ حاضر و بادي عليّ الھادي= مگر ز قبله حاجات و كعبة مقصود 

  و ماديمدار عالم امكان مجرّد = محیط كون و مكان، نقطه بسیط وجود 
  تو شمع شبستان ملك ايجادي= شھا تو شاھد میقات لي مع اللّھي 

  وليّ عرصة ناسوت بھر ارشادي= صحیفة ملكوتي و نسخة لاھوت 
  كه ھم برون ز عدد ھم قوام اعدادي= نه ممكني و نه واجب چو واحدي بمثل 
  بظاھر ارچه در اين خاكدان اجسادي= مقام باطن ذات تو قاب قوسین است 

  گردون ز ھیچ شدّادي هنديده ديد= كّل شدائدي كه بدھر وي از متكشید
  گھي به بزم مي و سازِ باغي و عادي= گھي به بركة درندگان گھي زندان 

  اگر پیاده روان در ركاب الحادي = تو شاه يكه سواران دشت توحیدي 
  كه بر طريقة آباء و رسم اجدادي=  زسوز زھر و بلاھاي دھر جان تو سوخت

  االله عظيم شيخ محمد حسين غروي اصفهانيآيت 



 

  

  )ص وات االله ع  ه(    یان  ر    ھادت امام ع یّ ا ھادی
  

 و القمّي ھاشم بن ابراھیم از روايت :است شده واقع  )علیه االله صلوات(  ھادى حضرت وفات ،٢٥٤سنه روز، اين در
 شیخ و (*  ٢ ح ١١٤ ص ٥٠ ج-الأنوار بحار نقل ٤٠١ ص٤ ج مناقبال نقل و *عیاش ابن بقول ٤ ح ١٩٢ ص ٥٠ ج-الأنوار بحار نقل
 المتھجد مصباح در طوسي شیخ قول به و*  ٧٠ ص نفیسة مجموعة) قديم وطبع ٥٨ ص جديد طبع الشیعه مسار كتاب در مفید
 توضیح در عاملي الدين بھاء شیخ و (*  ٩ ح ١١٧ ص ٥٠ ج-الأنوار بحار نقل ٦٧٨ ص مصباح در كفعمي شیخ قول به و * ٧٤١ ص

 در الشـھید  قـول  بـه  * ١٦ ح ٢٠٦ ص ٥٠ ج-الأنـوار  بحـار  نقـل  الـواعظین  روضـة  در قول به * ٥٢٨ ص نفیسة مجموعة) المقاصد
 ) ھاشـم  بـن  ابـراھیم  روايـت  بـه ( ١٨ ص المعـاد  زاد در مجلسـي  علامـه  نقل و * ١٧ ح ٢٠٦ ص ٥٠ ج-الأنوار بحار نقل الدروس
 الائمـة  تـواريخ  فـي  التتمـة  در عـاملي  الـدين  تاج شیخ قول به*  ٢٥٩ ص الجنان مفاتیح و ٢٩٧ ص الأيام وقايع در قمي ومحدث

 مـاه  مجلـد  خیابـاني،  الايـام  وقـايع  نقل به * ١٤٠ ص٢ ج النعمانیة الانوار در جزائري شیخ قول به و * ١٣٩ ص )السلام علیھم(
 ةکبالسا الدمعة و المصايب وكنز الواعظین روضة و المحسنین تقويم و الاطھار الائمة في الانوار لوامع از ٦١ ص شعبان، و رجب
 جنّـات  از ١٤ ص شـعبان،  و رجـب  مـاه  مجلـد  خیابـاني،  الايام وقايع نقل به  /قمي ھاشم بن ابراھیم از طوسي شیخ مصباح از

  ٢٢ ص رجب ج النحور قلائد * ٢٩٧ ص العلام فیض و الخلود
به اتفاق، در سنه دويست وپنجاه وچھار ھجرى بوده ودر روز شـھادت اخــتلاف   بدان كه سال شھادت آن حضرت : منتھي الآمال

جمله اى از علما روز سوم ماه رجب را اختیار كرده اند وبنابر آنكه ولادت آن حـضـرت در سـنــه دويـســت ودوازده بـاشــد    . است
 ــ    سـن شـريـفـش در در بـزرگــوارش شـش ســال وپـنــج مــاه      وقـت شھادت قـريـب چـھـل ودوسـال بـوده ودر وقــت شـھادت پ

تـقـريـبـا از عـمـر شـريـف آن حـضـرت گـذشـتـه بـود كـه بــه مـنـصــب جـلیــل امـامــت كـبــرى وخـلافــت عـظـمــى سـرافــراز         
  .گـرديـد ومـدت امـامـت آن جـناب سى وسه سال بود

 

ان گفـت حـديث كـرد مـرا     جـرجـان در مـحـله مـعروفه به غس ـّ كه حديث كرد مرا محمّد بن الفرج به مدينه نقل كردهمـسـعـودى 
شرفیاب شدم خـدمـت حـضـرت امـام عـلى بـن مـحـمّـد بن على بن موسى علیه السلام به جھت عیـادت   :ابودعامه كه گفت

حـق تـوبـر ! بـودعـامـهاى ا :فرمود؛ فـرمـود، چـون خـواسـتـم از خـدمـت آن جـناب مراجعت كنم شھادتاودر آن عـلتـى كـه در آن 
 :فرمودشائق ومحتاجم به آن،  يخیل :عرض كردم مـى خـواھـى حـديـثـى بـراى تـونقل كنم كه شاد شوى؟ ؛مـن واجـب شـده

ّــد از پــدرش     حديث كرد مرا پدرم محمّد بن على از پدرش على بن موسى از پدرش  موسى بن جعفر از پدرش جعفر بن مـحـم
علیه  اللهدرش على بن الحسین از پدرش حسین بن على از پدرش على بن ابى طالب از رسول خدا صلى امحمّد بن على از پ

  :علیه وآله وسلم فرمود اللهبنويس كه رسول خدا صلى ا :فرمودچه بنويسم؟ : بنويس، گفتم :وآله وسلم پس به من فرمود

ْـمِ ا( ِـس ْـمـنِ الرحـيمِ الايمانُ ما وقَّرته اللهِب سلام ما جرى بِه اللَّسـانُ  صدقَته الاَعمالُ و الإ و) مـاوقـر فـى القـلوب(الْقُلوب  الرح
بھتـر   نمى دانم كه كدام يـك از اين دو! علیه وآله وسلم اللهصلى ا اللهگفتم يابن رسول ا :ابـودعـامـه گـفت .)و حلَّت بِه الْمناكَحةُ

 هللاين حديث در صحیفه اى است به خط عـلى بـن ابـى طـالب وامـلاء رسـول خدا صلى ا :ودفرماست اين حديث يا اسناد آن، 
  .٤/٨٥) مروج الذھب( .ر يك از ماھا به ارث رسیده انتھىعلیه وآله وسلم به ھ

    
ى نقـى علیـه   اين اشعار را در باب علت وكالت حضرت امام عل هللابـوھـاشم جعفرى رحمه ا شـیـخ طـبـرسـى روايـت كـرده كـه

  :السلام گفته


يـعـنـى مـضـطـرب ومـتـزلزل شـد زمـیـن بـر مـن وسـنـگـیـن شـد فـؤاد ودل مـن فـروگـرفـت مـرا تـب ولرز
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جـان مـن فـدا وتـمـام فـداى اوبـاد: ھـنـگـامـى كـه گـفـتـنـد بـه امـام عـلیـه السـلام لاغـر وعـلیـل گـشـتـه، گـفـتـم
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!وستارگان آسمان براى مرض توفروشدند اى آقاى من توپـس گـفـتـم مـريـض وعـلیـل شـد ديـن بـراى علت 
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تـعـجـب مـى كـنـم كـه تـومـبـتـلابـه درد و نـاخـوشـى شـوى وحال آنكه توامامى ھستى كه درد ومرض را مى برى وقطع مى كنى
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  .٢/١٢٦إعلام الورى  .تويى كه حیات مى دھى به مردگان و زنده ھا دنیا و تويى طبیب دردھاى دين و
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    ر ش  خ فای  ور   آزار و اذّ  
آن  كـلومـتـت فرمود وبعد از آن قريب به سيزده سال در مدينه طيبه اقام :عـلامـه مـجـلسـى فـرموده كه

 فرمود توطن و داشت، نظر تحت آنجا در را وبـيـسـت سـال حضرتش ديطلب "راى من سر" حـضـرت را به
 واثـق  و معتصم سلطنت زمان فرمود درك و حضرتش در خـانـه اى كـه اكنون مدفن شريف آن حضرت است

  .٩٧٧علامه مجلسى ص  جلاءالعیون .باشند مي حضرتش عصر تيطواغ ههم اهاين كه را؛ معتز و منتصر و ومتوكل
  

 زمـان  در خصوص عباس، بني خلفاى زمان در ديرس آنجناب به كه ائىهاذيت و صدمات كه :فـقـيـر گـويـد
 بقبر چه) عليها السلام(هفاطم اولاد و ينعلوي و دوستان و انيعيبش چه آنحضرت، بخود چه د؛يعن متوكل ديپل رجس

 من و بگنجد انيب حوصله در آنستكه از زياده است، بآنحضرت تمام بازگشت كه رهمط قبر آن زوار و ينحس امام
  .كردم اشارتى كلومت اعمال شنايع از بمختصرى شوال غره در

  

 و كردند سعايت متوكل نزد  )عليه السلام( ينق على امام باب در كه روايتكرده المسعودى ينالحس بن على اجل خيش
 و اند فرستاده او براى قم از او انيعيش كه است زيادى اىهكاغذ و اريبس اسلحه آنجناب مترل در كه گفتند

 بخانه شب در ايشان فرستاد، آنحضرت بخانه را تركان از جماعتى متوكل .كند خروج تو بر كه دارد آن عزم آنجناب
 روى بر و بسته را در و ايست هحجر در آنحضرت ديدند و افتندين زىيچ كردند، شيتفت چه ره و ريختند آنحضرت

 آن .است قرآن آيات خواندن مشغول و است تعالى حق بسوى جهشتو و نشسته بود، ريزه ريگ و رمل كه ينزم
 نيافتيم و ديديم آن در خانه او ريختيم و چيزى :متوكل حمل كردند و گفتند داشتند و بترد خوذأحال م حضرت را با آن

حال در مجلس شرب بود، پس آن امام معصوم را  متوكل در آن. ه و قرآن تلاوت مينمودجناب را نشسته بود رو به قبل
 حضرت تعظيم كرد و آن آن متوكل جام شراب در دستش بود پس از براى شوم وارد كردند، در حاليكه در آن مجلس

 .بدهد حضرت حضرت را در لوى خود نشانيد و جام شراب را خواست بآن
  .او را معفو داشت  شراب داخل گوشت و خون من نشده هرگز، مرا معفو دار، پسواالله: جناب فرمود آن

 .از اين چاره نيسـت  :گفت مي خوانم،شعر  كممن ، انى قليل الرواية للشعر :براى من شعر بخوان فرمود: متوكل گفت
خوارى ايشان، بعد  حضرت انشاد فرمود آن اشعارى را كه مشتمل است بر بيوفائى دنيا و مرگ سلاطين و ذلت و پس

 :از مرگ و صدرش اين است
 )تا آخر اشعار( ...القلل غلب الرجال فما اغناهم=  بال تحرسهمباتوا على قلل الج

 چشمش، ريشش را تر كرد و حاضرين نيز گريسـتند و بروايـت   كاشعار گريست باندازه ايكه اش متوكل از شنيدن
 .بخانه اش رد كرد حضرت را مكرما قص شد و آنمتوكل جام شراب را بر زمين زد و عيشش من :ديگر

  .نمودند دهيش و دادند رهز را حضرت آن معتز خلافت ايام در و
 معتمد عباسى برادر معتز آن حضرت را مـسـمــوم كــرد  بنابر قول شيخ صدوق وبعضى ديگر، : وبـالجـمله

   .٤/٤٣٣ابن شھر آشوب ) مناقب(
  



 

  ا سلامع  ه   ھادت و     ع  ی     ّ     ر ش
غير از امام حسن عسكرى عليه السـلام كـسـى نـزد بـاليـن آن  ،)منه السلام( ودر وقت شهادت آن امام غريب

واشـراف حـاضـر شـدنـد، وامام حسن  ءجـنـاب نـبـود وچـون حضرت از دنيا رحلت فرمود جميع امرا
غـسـل وكـفــن ودفــن والـد    عليه السلام در جنازه پدر شهيد خود گريبان چاك زد وخـود مـتـوجـه 

بـزرگـوار خـود شـد وآن جـنـاب را در حـجـره اى كه محل عبادت آن حضرت بود دفن كرد وجمعـى از  
اجاهلان احمق بر آن حضرت اعتراض كردند كه گـريبان چاك زدن در مصيبت مناسب وشايسته نبود، حضرت به آ 

بود ودر ماتم برادر خود هارون عليـه  خدا عليه السلام پيغمبر  دانيد احكام دين خدا را، حضرت موسىيفرمود كه چه م
   .٢/٨٤٢رجال كشى   .السلام گريبان چاك زد
حديث كرد ما را جماعتى كه ھر كدام از آنھا حكايت مى كرد كـه   :نقل كرده اللهدى رحمه این مسعوحسشـیـخ اجـل على بن ال

ـانـه آن حـضـرت بـوديـم وجمع شده بودند در آنجا ھمه بنى ھاشم از آل در روز وفات حضرت امام على نقى عـلیـه السـلام در خ
ابـوطـالب وآل عـباس ونیز جمع شده بود بسیارى از شیعه وظاھر نگشته بود به نزد ايـشـان امـر امامت ووصـايت حضـرت امـام    

امام على نقى علیـه السـلام نـزد     حسن عسگرى علیه السلام واطلاع نداشتند بر امر آن حـضـرت غـیـر ثـقـات ومعتمدانى كه
كايت كردند آن جمـاعتى كـه در آنجـا حاضـر بودنـد كـه ھمگـى در مـصـیــبت         ح امامت آن حـضرت فرموده بود پس ايشان نص بر
ه خان بـگیر اين رقعه را وببر به! اى ريـاش: كه ناگاه از اندرون خانه بیرون آمد خادمى وصدا زد خادم ديگر را وگـفـت، وحیرت بودند

مردم چون اسم مبارك حضرت امام حسن پسر حضرت . منین وبده آن را به فلان وبگوكه اين رقعه را حسن بن على دادهامیرالمو
امـام عـلى نـقـى عـلیه السلام را شنیدند چشم برداشتند تا مگر آن حضـرت را بنگرنـد پـس ديدنـد بـاز شـد درى از صـدر رواق        

حضرت امام حـسـن عـسكرى علیه السلام در حالى كه دريغ وافسوس خورنـده   ون آمدوبیرون آمد خادم سیاھى پس از آن بیر
كه يك نوع جامه اى است وآستر داشت وسـفــید رنـگ بـود    ) ملحم(وسر برھنه با جامه چاك زده بـود وبـر تـن آن حـضـرت بـود 

 ــ ؛در خـانـه آن حـضـرت و، ـرده بـودوصورت آن جناب مانند صورت پدر بزرگوارش بود وبه ھیچ وجه از آن فـروگـذار نـك كل واولاد مـت
ســت  پس چون حضرت را ديدند باقى نماند احـدى مـگـر آنـكـه از جـاى خـود بـرخـا. بعضى از ايشان ولايت عھد داشتند بودند و

   !با پـسـر عـمـممرح: تكل كه ولیعھد بود به سوى آن حضرت در آورد ومعانقه كرد با آن جناب وگفووابـواحـمـد مـوفـق ابـن مـت
پـس حـضـرت نـشـسـت مـابـیـن دودر رواق ومـردم بـه تـمـامـى مقابل آن حضرت نشستند وپیش از آنكه آن جناب بیايد آن خانه 
مانند بازار بود از احاديث و گـفـتـگـوكن چون امام حسن علیه السلام آمد ونشست تمامى سكوت كردند ديگر شنیده نمى شد 

در اين ھنگام جاريه اى از اندرون بیرون آمد در حالى كه نـدبه مى كرد بر حضـرت امـام علـى نقـى     . ا سرفهعطسه يچیزى مگر 
شیعیان مبادرت كردند به سوى امام حسن علیه السلام فرمود نیست ايـنجا كسى كه ساكت كند اين جاريه را؟  علیه السلام،

ى بـیـرون آمـد و مـقـابـل آن حـضـرت ايـسـتاد، حضرت برخاست وجنازه حضرت او، آن جـاريـه داخـل در انـدرون شـد پـس خـادمـ
امام على نقى علیه السلام را بـیـرون آوردنـد، حـضـرت با جنازه حركت فرمود بردند آن جنازه نازنین را تـا شـارعى كـه مـقـابــل     

آنكه حـضـرت امـام حـسـن علیـه السـلام از انـدرون    خـانـه مـوسـى بـن بغا بوده، پس معتمد بر آن حضرت نماز خواند و پیش از 
  . ٢٤٣اثبات الوصیة ص  .بیرون بیايد بر آن حضرت نماز خوانده بود پس آن جناب را دفن كردند در خانه اى از خانه ھاى آن حضرت
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در تشـييع   ؛شدت كرد گرمى هوا بر حضرت امـام حسن عسكرى عليه السـلام  :نـيـز مسعودى نقل كرده كه و
بعلاوه زحمتى كه بر آن حضـرت   ،در برگشتن و ؛در رفتن در شارع براى نـماز به آن حضرت ؛نازه پدر بزرگوارشج

از كثرت جمعيت وفـشـار مـردم آن جـنـاب را، پـس در وقـتــى كــه بـرگـشــت بــه      ؛رسيد
ـود، حـضـرت چـون مـنـزل برود در بين راه رسيد به دكان بقالى كه آب پاشيده بود به طورى كه خنك شده ب

اى اسـتراحت   رخصت خواست كه آنجا بـنشيند لحظه سلام كرد بر آن مرد و ؛هـواى خـنـك آنـجـا را ديد
كند، آن مرد اذن داد آن حضرت در آنجا نشست ومردم نيز اطراف آن جـنـاب ايـسـتـادند، در اين هنگام جوان 

 ؛اسـتر اشهبى وجامه اى كه در زير قبا داشت سفيد بـود در حالى كه سوار بـر  ؛خوشرويى با جامه نظيف وارد شد
پس آن جناب سوار شد تا به خانه آمد  ،پس از استر پياده گشت واز آن حـضـرت خـواسـت كـه سـوار شود

همچنان كه از ناحيـه والـد    ،توقيعات وغير آن ؛بيرون آمد از ناحيه آن حضرت ؛از عـصر همان روز پياده گشت و و
 .عليه السلام رانقي گـويـا مردم فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام على  ،يـرون مـى آمـدبـزرگـوارش بـ

  .٢٤٣اثبات الوصیة ص 
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گام شا   ه ا ن آ  ن      
 :السلام هیعل اديھ امام حضرت ادتھش نگامھ شايسته اعمال

  .حضرتش شتريب معرفت در سعي -١
  .حضرتش درباره وحي، خازنان كلام تلاوت و مطالعه -٢
 شريف كلام در هچآن و حضرت آن مصائب و مذاكره و معرفت و تعزيت و وارهگسو مجلس زاريگبر -٣

 .قاتلان و ظالمان و غاصبان و اضداد از برائت و آمده؛ حضرتش ياله آيات و مناقب و فضائل و ادتهش درباره
 اهگبار امام در دور از و )یعسكرو كاظمي  دهمش در( کنزدي از ت،يتسل عرض و فرزندشان و والدين و حضرت زيارت -٤
 .خود مترل و بلندي بالاي و
  .حضرتش به ثواب داءها و زائران و عزاداران اطعام يننچهم و اذكار؛ و تلاوت و نماز از عبادات انجام -٥
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